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  دم چيدن سپيده
  

 پيش از آنکه واپسين نفس را برآرم
  پيش از آنکه پرده فرو افتد
  پيش از پژمردن آخرين گل
  بر آنم که زندگی کنم
  بر آنم که عشق بورزم

  بر آنم که باشم
  در اين جهان ظلمانی

  در اين روزگار سرشار از فجايع
  در اين دنيای پر از کينه
  ندا نزد کسانی که نيازمند من
  کسانی که نيازمند ايشانم



  انگيزند کسانی که ستايش
  تا دريابم
  شگفتی کنم
  بازشناسم

  ام که
  توانم باشم که می
  خواهم باشم که می

  ثمر نماند تا روزها بی
  ها جان يابد ساعت
  ها گران بار شود لحظه

  خندم هنگاميکه می
  گريم که میهنگامي

  بندم که لب فرو میهنگامي
  فرم به سوی تو به سوی خود به سوی خدادر س

  ناهموار ،خاررست ناشناخته پُ که راهی
  گذارم راهی که باری در آن گام می

  ام و سر بازگشت ندارم که قدم نهاده
  آنکه ديده باشم شکوفايی گلها را بی
  آنکه شنيده باشم خروش رودها را بی
  آيم از زيبايی حياتآنکه به شگفت در بی

  تواند فراز آيد اکنون مرگ می
  توانم به راه افتم اکنون می

  .ام توانم بگويم که زندگی کرده اکنون می
  

  v=6QHiiiDu0Ps?http://www.youtube.com/watch  : دکلمه اين شعر با صدای شاعر گوش کنيد به
  

  
  ها تهيه و تنظيم از سايت ريشه
www.nadersani.net  


